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 بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین

 

دولت جائر  دارد. مبنای اول این است کهچنانچه بیان شد دو مبنای کلی در مورد تصرفات دولت جائر در اموال عمومی وجود 

اگرچه منصب ولایت را غصب نموده است ولی بعد از تسلط بر منصب بر این اموال ولایت پیدا کرده و دارای شخصیت حقوقی 

 اند.هدولت بما هو دولت شد کیتلمااین فراتر رفته قائل به از متاخرین)مانند آقای مکارم در سایت( از شود، تا جایی که برخی می

ا رسد در میان فقهاند ولی با همه عبارات سازگاری ندارند و به نظر میاگرچه مرحوم شیخ برای کلمات قائلین توجیهاتی آورده

و  1همانطور که گذشت، فی الجمله از عبارت منهاج مرحوم آقای حکیمطلب این ماند. به علاوه برخی قائل به این مبنا بوده

)که در مورد تصرف در اراضی خراجیه که تحت ولایت سلطان است، اجازه فقیه جامع الشرایط کافی  2مرحوم آقای خویی

 دانند(، قابل استفاده بود.دانند بلکه اجازه سلطان را لازم مینمی

 

ف علیه »فرمایندمی 4ین مبنامرحوم سید بعد از بیان ا ، چراکه طبق این نگاه سلطان متولی «لازم هذا القول عدم حرمة التصر 

شرعی محسوب شده و معنا ندارد تصرفات او حرمت تکلیفی یا وضعی)عدم نفوذ( داشته باشد، مگر اینکه تصرفات او خارج از 

ا تواند اموال رشرعی مصرفش خرج کند و ...(. بنابراین سلطان میضوابط شرع باشد)مانند اینکه زکات و خراج را در غیر موارد 

 شود( و در مصارف شرعی مربوط به کار گیرد.از مردم اخذ کند)همانطور که ذمه مردم نیز با دادن زکات و خراج بری می

 

یعنی مردم برای امورات « جواز الرجوع الیه اختیارا»فرمایند این است:بیان می در مورد این قول اثر دیگری که مرحوم سید

خود)مانند تصرف در اراضی خراجیه، پرداخت خراج و...( نیاز به اجازه از امام یا فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت ندارند، بلکه 

توان گفت با این بیان، استیذان از سلطان واجب است، چنانچه از عبارت مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در منهاج می

شد. در کلمات خود قائلین به این مبنا نیز مانند کفایه مرحوم سبزواری التفات به این لوازم استفاده ز چنین استفاده مینی

 شود.می

 

این قول با مبانی شیعه در مورد ولایت ائمه اطهار سازگاری  که کنندکنند و بیان میسپس مرحوم سید به این مبنا اشکال می

هذا و بطلان القول من الوضوح بمکان  »عبارت ایشان چنین است: فرمایند(.ندارد)مرحوم اصفهانی نیز این اشکال را مطرح می

  فة و ملل هذا لا ینبيي ننکیف و هذا من شئون الخلافة ففي الحقیقة یرجع إلی إیکال الأمر إلیهم و عدم إثمهم في غصب الخلا
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این دو  دانند و بینکار میرسد با توجه به اینکه قائلین سلطان را در اصل غصب منصب خلافت گناهگرچه به نظر می!«. یسطر

کنند، وارد نباشد. در واقع قائلین تفکیک می )حکم غصب منصب ولایت و موضوع مشروعیت تصرفات در اموال عمومی(مساله

دانند نظیر اینکه واقفی متولی باغ می )مسلط بر منصب خلافت در خارج(تصرف در اموال عمومی را سلطان یتمشروعموضوع 

  وقفی خود را سلطان وقت قرار دهد که در اینجا حاکم شرع حتی اجازه تصرف ندارد چراکه او سلطان نیست.

 

سلطان برای مالکیت یا مشروعیت تصرف در اموال رسد اشکال عمده این قول عدم دلیل بر موضوع بودن مطلق به نظر می

عمومی و رسمیت سلطان به صرف تسلط بر منصب خلافت باشد. به عبارت دیگر اشکال قول در تصویر ثبوتی آن در نظام 

 حقوقی نیست بلکه اشکال در ناحیه اثبات است.

 

خراج و زکات است، ولی از آنجا که ملاک بحث  همانطور که قبلا نیز اشاره شد که موضوع بحث در کلمات فقها مباحلی مانند

توان مطلب را به نحو کلی در مورد مشروعیت شخصیت حقوقی به تصرفات در سایر اموال عمومی نیز قابل تعمیم است، می

 سلطان جائر مطرح کرد.

 

ا السلطان الجائر » چنین است:در مورد این قول  1اسبکعبارت مرحوم اصفهانی در حاشیه الم فقد اختلفت الأقوال فیه، و نم 

، «فمنهم من نفرط في القول بولایته حتی جعله بمنزلة الإمام العادل، بحیث لم یقع منه حرام إلا  في تيل به و تقل ده للرئاسة فقط

اب ب ها این است که ازفرمایند اگرچه روایاتی دال بر نفوذ تصرفات سلطان داریم ولی قدر متیقن از آنسپس ایشان در ادامه می

مع نن  الترخیص في کل ذلك لازم اعتبار ولایتهم  »فرمایند:اجازه از جانب صاحب اجازه شرعی)حاکم شرع( باشد. سپس می

للأمر شرعا، و یوجب تقویة شوکتهم و بقاء سلطانهم و زوال الأمر بالکلیة عن نهله، و خمول الحق و عدم ترقب رجوع الحق إلی 

لام و إن تفوه به بعض الأصحاب. مرکزه، و کل ذلك ما یأباه فطرة  .«الولایة لآل محمد علیهم الس 

 

د همانطور که مرحوم اصفهانی و سیاند ولی رسد تعداد بزرگانی که قائل به این نظر بودند کم نبودهدر مجموع اگرچه به نظر می

ت تصرفات بیش از صحاست و فضولی غاصب اند روایاتی که دال بر تنفیذ است مانند اجازه مالک یا ولی نسبت به تصرفات فرموده

. به عبارت دیگر امام صلوات ال ل علیه به خاطر مصالحی)مصلحت اسلام، تسهیل امور شیعه، حفظ رسانداجازه امام را نمی از بعد

د و این امر اننظام جامعه،...( به خاطر ولایت یا مالکیتی که بر اموال مربوط به دولت داشتند، برخی تصرفات را اجازه فرموده

شود ید غاصب ولایت در این امور ید امانت شناخته شود )ولو امام شیعه را بعد از پرداخت زکات یا خراج از پرداخت باعث نمی

 د( یا اینکه تصرفات او حرمت تکلیفی نداشته باشند، نظیر اینکه امام به کسی که مهمان شخص دیگری دوباره معاف بفرماین
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ورزد، اجازه تصرف در اموال او را بدهد، که در این صورت اموال او تعلق گرفته و از پرداخت امتناع میشده که خمس و زکات به 

 اند: لک المهنا و علیه الوزر(.ای به معنای عدم حرمت تصرفات میزبان در آن اموال نیست)در اینجا نیز چنین فرمودهچنین اجازه

 این مطلب همان قول دوم در مساله است که برای شخصیت حقوقی سلطان مشروعیتی قائل نیست.

 

یک تفاوت قول دوم نسبت به قول اول این است که طبق نظر دوم فرار از پرداخت زکات، مالیات و... به سلطان جائر جایز 

به  و ها را به حاکم شرع بپردازدشود بلکه باید آننمی ، اگرچه ذمه او بری)مگر اینکه عنوان ثانوی مانند تقیه مطرح باشد(است

پرداخت اجرت لازم و داند اول از آنجا که سلطان را متولی شرعی می مسلک. در حالی که طبق مصارف خودش رسانده شود

 دولت به عنوان اولی حرام است.سرقت از اموال 

 

کاَةِ یجَُوزُ احْتسَِابهُُ مِنْهَا وَ  (از ابواب مستحقین زکات در وسایل 29روایات زیادی در باب  لْطَانُ عَلیَ وَجْهِ الزَّ باَبُ نَنَّ مَا یأَْخُذُهُ السُّ

اعُ کذََا الخُْمُسُ وَ یسُْتحََبُّ عَدَمُ احْتسَِابهِِ وَ لَا یجَُوزُ دَفعُْ شَيْ  کاَة ءٍ مِنْهَا إِلیَ الجَْائرِِ اخْتیَِاراً وَ لَا احْتسَِابُ مَا یأَْخُذُهُ قُطَّ رِیقِ مِنَ الزَّ  الطَّ

اند توشود ولی مکلف اگر میدلالت بر این معنا دارد که اگرچه در صورت اخذ زکات و خراج توسط سلطان، ذمه شخص بری می)

، چراکه اگر ولایت جائر را شرعی بدانیم آن اموال را در اختیار سلطان قرار ندهد باید چنین کند)که این با قول دوم سازگار است

 (.دم جواز پرداخت اموال به او معنا نداردع

 

 زکات، حدیث اول نباب بیست از ابواب مستحقی 

دِ بنِْ  دِ بنِْ یحَْیَی عَنْ مُحَمَّ دُ بنُْ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ِ االحُْسَینِْ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ یحَْیَی عَنْ یعَْقُوبَ بنِْ شُعَیْبٍ قاَلَ: سَأَلتُْ نبَاَ عَبدِْ مُحَمَّ ل ل 

جُلِ نَ یحَْتسَِبُ   1قاَلَ نعََمْ إِنْ شَاءَ. بهَِا مِنْ زَکاَتهِِ  ع عَنِ العُْشُورِ الَّتيِ تؤُْخَذُ منَِ الرَّ

افزار: محمدبن یعقوب الکلینی عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب بر اساس نرم سند بازسازی شده

ی )روایت از نظر سند بن جعفر الصادق دعن یعقوب بن شعیب بن میلم التمار قال سالت محمعن صفوان بن یحیی البجلی 

 صحیحه است(...

 

 افتی از سوی دولت است)اعم از زکات و خراج و غیر آن(.یناظر به مطلق مالیات در« العشور»نکته: ظاهرا تعبیر 
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 سومزکات، حدیث  نباب بیست از ابواب مستحقی

دِ  ِ وَ عَنْ مُحَمَّ کاَةِ قاَلَ   عبنِْ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الفَْضْلِ بنِْ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ یحَْیَی عَنْ عِیصِ بنِْ القَْاسِمِ عَنْ نَبيِ عَبدِْ ال ل  مَا فِي الزَّ

تیَْنِ.نَخَذُوا مِنْکمُْ بنَُو نُمَیَّةَ فاَحْتسَِبوُا بهِِ وَ لَا تعُْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتطََعْتمُْ فَ  إِنَّ المَْالَ لَا یبَقَْی عَلیَ هَذَا نَنْ تزَُکِّیَهُ مَرَّ
1 

رماید فروایت از نظر سندی صحیحه است. این روایت از نظر دلالی هم از طرفی بیانگر عدم مشروعیت دولت جائر است، چراکه می

ذ زکات توسط سلطان دارد)مصلحت تسهیل امور خها چیزی نپردازید، هم از طرف دیگر اشاره به وجه تنفیذ اتوانید به آنتا می

 بورند دوبار از اموال خود زکات بپردازند.جشیعه(، چراکه اگر امام صلوات ال ل علیه آن را امضا نفرمایند، مردم م

 

 باب چهل و ششم از ابواب ما یکتسب به، حدیث هشتم

نْ  دِ بنِْ یحَْییَ عَمَّ دُ بنُْ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ذَکرََهُ عَنْ عَليِِّ بنِْ نَسْباَطٍ عَنْ إِبرَْاهِیمَ بنِْ نَبيِ مَحْمُودٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ یقَْطیِنٍ قاَلَ: قُلتُْ مُحَمَّ

یعَةِ قَ  یالَ فأََخْبرََ لِأبَيِ الحَْسَنِ ع مَا تقَُولُ فيِ نعَْمَالِ هَؤُلَاءِ قاَلَ إِنْ کنُْتَ لَا بدَُّ فاَعِلًا فاَتَّقِ نَمْوَالَ الشِّ عَةِ نيِ عَليٌِّ نَنَّهُ کاَنَ یجَْبیِهَا مِنَ الشِّ

. رِّ هَا عَلیَْهِمْ فيِ السِّ  2عَلَانیَِةً وَ یرَُدُّ

این روایت که سابقا مطرح شد نیز با قول اول سازگاری ندارد چراکه اگر دولت در تصرفات مشروع باشد معنا ندارد که امام 

 یعه منع بفرمایند.صلوات ال ل علیه ایشان را از اخذ اموال ش

  

 باب پنجاه و دوم از ابواب ما یکتسب به، حدیث دوم

اً بلِلََاثمِِائةَِ نَلفٍْ  وَ عَنْهُ عَنِ ابنِْ نَبيِ عُمَیْرٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ عَطیَِّةَ عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ: اشْترََى ضُرَیسُْ  الَ قَ بنُْ عَبدِْ المَْلكِِ وَ نَخُوهُ مِنْ هُبیَْرَةَ نَرُز 

ى المَْالَ وَ قدَِمَ هَؤُلَاءِ فذََهَبَ فَقُلتُْ لهَُ وَیلْكََ نَوْ وَیحَْكَ انظُْرْ إِلیَ خُمُسِ هَذَا المَْالِ فاَبعَْثْ بهِِ إِلیَهِْ وَ احْتبَسِِ البْاَقيَِ فأََ  بیَ عَليََّ قاَلَ فأََدَّ

اهَا فعََضَّ عَلیَ إِصْبعَِهِ. قاَلَ فقَُلتُْ ذَلكَِ لِأبَيِ عَبدِْ  -نَمْرُ بنَيِ نُمَیَّةَ  َّهُ قدَْ نَدَّ ِ ع فقََالَ مُباَدِراً للِْجَوَابِ هُوَ لهَُ هُوَ لهَُ فقَُلتُْ لهَُ إنِ  4ال ل

این روایت نیز که سابقا مطرح شد و به حسب سندی صحیحه است، دلالت بر عدم مشروعیت دولت جائر دارد، چراکه اگر مشروع 

ی )حتی وقتی راو ها بپردازددولت ما بقی ثمن را به آنیعنی لازم نیست « هُوَ لهَُ هُوَ لهَُ  »ت بفرمایند:بود معنا نداشت که حضر

 نند(.کحضرت ابراز ناراحتی میکند، پردازد، برای امام صلوات ال ل علیه تعریف میها میادامه ماجرا را که ضریس تمام ثمن را به آن
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 43 جلسه:                                          ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 90/19/1400 تاریخ:          نامشروع دولت یحقوق تیشخص تیمشروع مورد در علما اقوال یبررسادامه جمع بندی و  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 نتیجه نهایی

نه تنها قدر متیقن از دلالت روایاتی که دال بر تنفیذ تصرفات سلطان غاصب است، از باب امضای کار همانطور که گفته شد 

فضولی توسط ولی یا مالک حقیقی است)به خاطر مصالحی مانند تسهیل امور شیعه، تقیه و...( و دلالتی بر امضای مشروعیت 

بلکه قرائنی در روایات داریم که با بیان اینکه در صورت  سلطان خلاف قاعده اولیه)در عدم مشروعیت تصرفات غاصب( ندارد،

امکان نباید اموال در اختیار جائر قرار بگیرد بلکه اختیارش با امام است و باید در مصارف مربوطه صرف شود، اشاره به عدم 

ولی امر شرعی است و بنابراین در مجموع باید گفت امضای تصرفات سلطان جائر از اختیارات  مشروعیت سلطان جائر دارد.

دلیلی بر مشروعیت شخصیت حقوقی دولت جائر به نحو مستقل نداریم. شاید بهترین عبارات در تبیین این مطلب مربوط به 

  هایی از آن اشاره شد.باشد که سابقا به بخش 1محقق اصفهانی در حاشیه المکاسب

 

های نامشروع را مشروع لتوجع با اینکه شخصیت حقوقی دلازم به ذکر است که در زمان ما نیز ممکن است بسیاری از مرا

 دانند.ها را لازم میدانند، به خاطر مصالح اسلام و مسلمین و عناوینی مانند تقیه احترام به قوانین آننمی

 

 تفصیل مرحوم امام

که مقدار مشخصی دارند، و های شرعی اولی مانند زکات رسد مرحوم امام قائل به نوعی تفصیل هستند میان مالیاتبه نظر می

شود نباید به فرمایند که دست اول از اموال را تا میهایی مانند خراج که میزان آن به دست ولی امر است. ایشان میمالیات

ایشان در این موارد قائل به نوعی ولایت برای  رسدبه نظر می) ها پرداخت کردظالمین پرداخت کرد ولی دسته دوم باید به آن

جائر هستند به طوری که بدون اذن او تصرف در اموال خراجیه جایز نیست و اگر مبليی را به عنوان خراج تعیین کرد  سلطان

 باید بدان ملتزم شد(.
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